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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ.» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ «الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

الأدب، و اين و ،ا تع  كث ه يكن  ه، تكن   خمس یه الام: الحسين اداالله الامام «ل
«.۱ الخلق ن و الحیاء، و

شاهد به زودي (علیهم السلام)، طهارت و عصمت اهل بیت برکت به ان شاءاالله شهیدان، سالار و سید غریبان شام
محمد آل و محمد بر صلوات برکت به باشیم بوده خاکی کره سراسر در مسلمین و اسلام غربت شام پایان بخشی

(صلی االله علیه و آله و سلم)؛

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
به که ملل سازمان رؤساي این از یکی ملل، سازمان رئیس چند با بودم معاصر الان تا عمرم، مدت طول در بنده
خیلی من براي که گفتند نکته اي آن جا رهبري معظم مقام داشت. رهبري معظم مقام با دیداري بود آمده ایران
مردم جان دادن و خونریزي و جنگ که شد تشکیل جهانی جنگ از بعد ملل سازمان فرمودند ایشان به بود، شیرین

نشود! مشاهده
محترم انسان ها جان اینکه بود، خونریزي از جلوگیري بود، جنگ از جلوگیري ملل سازمان وجودي فلسفه اصلاً
بخش هاي در انسان ها جان که شده این بشریت مشکل الان فرمودند آقا است. درست گفت عنان کوفی آقاي باشد،

می خورد! قیمت مختلف خاکی کره مختلف
می شود! ارزش گذاري مختلف

می روند عالم شاهان و رئیس جمهورها همه می شوند، کشته نفر چند می شود، حمله پاریس در مجله یک دفتر یک به
حمله مجله این دفتر به چرا حالا که می دهند هم دست به دست می کنند، شرکت دسته جمعی تظاهرات یک در
قتل عام نفر هزار المعمدانی بیمارستان در نفر، 90 نفر، 70 نفر، 300 روز هر غزه در اما شدند؛ کشته نفر 10 و شده

نمی گزد! هم کسی کک و می شوند
بی ارزش جانش غزه، جوان غزه، کودك که جهانی 2 آپارتاید یک یعنی این است، افتاده ذلت به بشریت یعنی این

است! کرده حمله کی نیست معلوم که شد حمله بیمارستان یک به اوکراین در اگر اما است؛
دارد! قیمت آنجا

بی غیرت اند. این قدر که است مسلمین ذلت اوج این و دارد قیمت آمریکا در دارد، قیمت فرانسه در
صدا یک نشد، بلند امارات در صدا یک نشد، بلند سعودي عربستان از صدا یک غزه ماهه 9 جنگ جریان این در

باشد. اثرگذار صدایی که نشد بلند اردن در صدا یک نشد، بلند قطر در
چرا؟ الحمدالله؛ کردند پیدا تشیع به شدید تمایل اهل سنت جوانان از بسیاري است این داریم ما که اخباري
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چه متعصب اند، سنی اینکه به بودند متهم موقعی یک و سنی اند می شوند سلاخی دارند غزه در که کسانی چون
می کند؟ دفاع این ها از دارد کسی

می کنند. کمک دارند این ها شیعه، لبنان و شیعه عراق شیعه، یمن شیعه، ایران
يَا ادِي َGُي رَجُلاً عَ سمَِ ْَ» فرمود: که می دهیم گوش را (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر حرف داریم ما یعنی این

«.۳ ٍِْس بمُِ سَ ْََف يُجِبْهُ ْََف ينَ ِِْس ُ ْَ
مثبت پاسخ و است برداشته خواهی مظلوم فریاد نفر یک بشنود کسی اگر فرمود (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر

نیست. مسلمان ندهد،
فرمودند (علیه السلام) سجاد امام مظلوم. از می کند دفاع این طور که مکتبی این به و مذهب این به کنید افتخار
کس بود، مانده حضرت خود فقط یعنی لحظات، آخرین خیمه، در من دیدن آمد (علیه السلام) سیدالشهداء پدرم
لاَ ْَ َُْظ وَ اكَ إِيَّ ، بُنىََّ يَا » بود: این جمله آن و شد شهید و جنگید رفت، و گفت من به جمله یک نبود. دیگري

«.۴ َ اَاللهَّ إِلاَّ َصرِاً یْكَ ََ ُَِي
نیفتی! در ندارد یاور خدا جز که مظلومی با باش مواظب پسرم

می کند. بیچاره ات خدا زیرا
باشیم بوده عربی عبري، غربی، جبهه بر مسلمین و اسلام پیروزي ناظر و شاهد به زودي ایام این برکت به امیدواریم

(صلی االله علیه و آله و سلم)؛ محمد آل و محمد بر صلوات برکت به هم باز

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
همه از کردند تقاضا من از محبین هیئت در خدمتگزار دوستان هستیم. عزیزان خدمت ما که است آخري شب
اگر گذاشتیم، را داشتیم توان در که آنچه ما که بود این عزیزان حرف بطلبیم. استحلال شرکت کننده عزیزان
هیئت فرمودند هم ربیعی دکتر آقاي که همان طور است. نبوده این از بیش ما توان و طاقت است، بوده کم وکسري
ندارد، دریغ را خدمت این باشد خدمتگزار هیئت این در می تواند اندازه هر به کس هر پس است دانشجویی محبین

بدهید. گذشتگانتان در نیت به مخصوصاً گوناگون نیت هاي به می توانید هم را خود مالی خدمات اینکه چه
می زند دري هر به انسان و می کنند عاق را انسان برزخ در مادر و پدر گاهی فرمودند (علیهم السلام) اهل بیت
پدرت می گویم است، بسته زدم دري هر به حاج آقا می گوید مشاوره براي می آیند ما پیش مکرر است، بسته می بیند

کجاست؟
است. کرده فوت می گوید

نرفتی؟! قبرش سر که است وقت چند می گویم
عالم در مادر پدر، است همین نرفتم. روستا که است سال پنج نیز من است روستا در قبر است، سال پنج می گوید

عاق! می شویم ما می گیرد دلشان برزخ
می بیند. ضربه دنیا همین در شدیم که والدین عاق

بردارد و برگیرد مکروبی از را گره اي بتواند انسان اگر است گره گشایی و مالی کمک هاي والدین به خدمت بهترین
دارد}. {ارزش

که چشممان می کنیم عهد شما با ان شاءاالله (علیه السلام)، مشهدالرضا براي هستیم عازم هم ما و است آخر شب
راه در که می رویم مسیري از مخصوصاً می رویم که فرودگاه از (ما افتاد (علیه السلام) رضا امام مطهر گنبد به
براي (سلام االله علیه) سیدالشهداء از را روایتی آخر. شب این در باشیم شما همه نائب الزیاره می خوانیم)، زیارت
آل و محمد بر صلوات کنید هدیه غریبان شام این در (علیه السلام) سیدالشهداء مطهر روح به کنم. ترجمه شما

(صلی االله علیه و آله و سلم)؛ محمد

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
کسی در اگر که است ارزش پنج است، فضیلت پنج خصلت، پنج صفت، پنج فرمود: (علیه السلام) حسین امام
بهره مند او از دیگري نه می شود، بهره مند خیلی عمرش از خودش نه نیست، بهره وري قابل خیلی فرد این نباشد
بهره او از خیلی فامیلش نه می شود، بهره مند او از دوستش نه می شوند، بهره مند او از خانواده اش نه می شود،

می برند.
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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می کنم؛ عرض مختصر توضیح با من را صفت پنج این
لازم ما براي هم دو هر عمل، عقل و نظر عقل می کنیم گونه دو را عقل ما باشد، عاقل باید انسان العقل؛ فرمود اول

است.
عقل این نفهمد، اشتباه نفهمد، کج ومعوج بفهمد، و بشناسد هست که آن چنان را عالم انسان یک یعنی نظر عقل

کند؟ چه کار می خواهد فلسفه است، همین فلسفه کار است، نظر
گفتند: فلسفه تعریف در لذا بدهم؛ قرار خود فاهمه در هست که آن گونه را عالم را، جهان بیایم من یعنی فلسفه
شاعر که به گونه اي بشود انسان ،«۵ اینىّ ال اھیا G ّا H ا Gان الإ ورة   رة: يعرّنها ا «ث

سرود:
گوشه اي در بنشسته است جهانی توشه اي برد دانش ز هرآن کس

چیست؟! ترامپ با (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه فرق
با نه توهمات، با نه کرده، فهم هست که آن چنان را عالم که است فیلسوف یک (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه

نیست! این طور ترامپ اما ذهنی؛ بافتن هاي یا تخیلات
ندارند، قبول را خدا که این هایی هستند، آتئیست که این هایی نیستند، این طور مردم از کثیري نیست، این طور بایدن

چه؟ یعنی دارد؛ مشکل نظرشان عقل این ها
را، جهان من یعنی نظر عقل پس است نظر عقل این نشناختند، درست را جهان نکردند، فهم درست را عالم یعنی
مَلَک نام به موجودي منکر اگر من باشم داشته خود فاهمه در واقع با مطابق و درست هست، که آن گونه را، هستی
حقیقتی منکر اگر باشم، قلم و لوح و عرش نام به موجودي منکر اگر باشم، جن نام به موجودي منکر اگر باشم،
درك درست هست، که آن گونه را عالم من باشم، الامرین بین امر نام به واقعیتی منکر اگر باشم، قضاوقدر نام به

می کند. ایجاد عملی مشکل نظري نقصان این و نکردم!
چیست؟ عمل عقل

و نبایسته که را آنچه بفهمم، شایسته و بایسته است، شایسته و بایسته که را آنچه من که است این عمل عقل
نشایدها و شایدها نبایدها و بایدها آمده اخلاق است، اخلاق وظیفه این بفهمم؛ ناشایسته و نبایسته است، ناشایسته

بیندازد. جا من براي را ناشایسته ها و شایسته ها یعنی
نکرده درك درست را اخلاق این است، 6 ماکیاولی نگاه ساحت این در و فضا این در نگاهش کسی یک اگر
عمل عقل بحث در این ببیند، جنگل را عالم است، حق است قدرت محصول چه هر می کند گمان کسی اگر است،
او جهان بینی و بفهمد و بیندیشد درست باید هم مؤمن می گوید است، عقل دو هر روي ما دین تأکید می لنگد،
نبایسته و شایسته و بایسته باید هم بفهمد؛ درست و کند تفسیر درست را جهان و خدا و آدم و عالم باشد، درست

کند. فهم درست را ناشایسته و
چیست؟ ما امروز مشکلات از یکی

چیست؟ جوان ها در آقایان، در خانم ها، در
است! مدگرایی

است؟! ارزشی است، اخلاقی و است شایسته شد مد هرچه مگر
ملاك؟ چه به
میزان؟ چه با

ترازویی؟ چه با
چرا؟ کنم، تبعیت حتماً باید من شد مد چیزي یک حالا که

است! مد چون
می لنگد. عملش عقل که است کسی مال این

که خصلتی اولین که کرد درست را خودش کار عقل اگر وقت آن عمل؛ عقل هم باشیم، داشته نظر عقل باید هم ما
دیگران ببرد، بهره خودش از خودش برد، بشود او از بهره تا باشد کسی در باید فرمود (علیه السلام) سیدالشهداء

است. عقل ببرند، بهره او از
می کشد بهشت به را انسان که است چیزي عقل ،«۷ نَانُ ِ

ْ
اَلج بِهِ اُكتُْسِبَ وَ نُ حمَْ َّَا بِهِ دَ ِُ مَا ا» فرمود: که اینی

با یعنی عقل همین! یعنی عقل هستند. انسان ها عاقل ترین عرفا اوصیا، اولیا، انبیا، می کشد؛ خدا عبادت به را انسان
لذا و بودن به دور تخیلات و توهمات از بودن، دمخور واقعیت با یعنی عقل زندگی کردن، منشی و بینشی واقعیات
27 آمدند، نیز پشت سرهم فرمود قرآن آمدند، انبیا اصلاً که فرمود نهج البلاغه در (علیه السلام) امیرالمؤمنین است
این ولی است؛ نشده گفته قرآن در نامش ولی شده یاد پیغمبر دو یا یک است، نشده برده نام قرآن در بیشتر پیغمبر

www.rezaitehrani.ir3
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است! آمده پیغمبر هزار چهار و بیست و صد خصال کتاب روایت آن در است، خروار از مشتی مورد 29 یا 27
براي این ها است، نبوده منذر و نذیر بدون امتی هیچ ،«۸ نَذِيرٌ فَِا خَلاَ

َّ
إِلا ةٍ مَّ

ُ
أ ْِ وَإِنْ » می گوید: هم قرآن خود

پشت سرهم؟ آمدند چه
چه؟ براي پشت سرهم! یعنی رَىٰ»، ْَ» ۹؛» رَىٰ ْَ ا ََُرُس ا ََْرْس

َ
أ َّُ»

غضب آمده، شهوت آمده، طبع ،«۱۰ ُل ُَْا َِََد مْ لهَُ ُوا  ِIُي «وَ فرمود: نهج البلاغه در (علیه السلام) امیرالمؤمنین
است! کرده دفن را عقل و پوشانده را عقل روي آمده، مادي پست گرایش هاي آمده،

بیاورد را شده دفن عقل این تا شده سوار را مکانیکی بیل این آمده، (علیهم السلام) ابراهیم آمده، عیسی آمده، موسی
کند. اداره را جامعه آمده بالا عقل این و بالا

انبیا، کار مانند بالا بیاید عقل اگر می کند. ایجاد آپارتاید شده دفن عقل می کند، زنده به گور دختر شده دفن عقل
رسل و انبیا که ظاهري و بیرونی حجت یک دارد، بشر بر حجت دو خدا فرمود: لذا و می کند زندگی درست انسان

بود؟ چه داشت، معاویه که آن پس می پرسند امام از باشد. عقل که درونی حجت دوم و هستند
«.{۱۱ ِْ َْِ سَتْ ْَ وَ ِْ َْِ َةٌ ِَ هىَِ َنَةُ{وَ ْ َّَا َِْت كْرَاءُ َّَا َِْت» فرمود:

نیست! عقل که آن
بکشد. صحیح راه به را انسان باید عقل است؛ نکراء آن است، شیطنت آن

شده نقل (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر از که روایتی آخرین می رود، دنیا از دارد (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر
تفسیر جمله چند در شما براي را اسلام من فرمودند (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر که است روایت این است
پیغمبر مشهور روایت آن در بدهیم؛ قرار سخن محور را شیرین روایت این سال یک ما بدهد توفیق خدا می کنم؛

است. من دین اساس عقل دینى؛» اساس ا» فرمود: (صلی االله علیه و آله و سلم)
(رحمت االله علیه) خمینی امام مرحوم بود، رهبر هم صدام جنگیدیم، صدام با روزي یک ما باشد؛ عاقل باید هم حکومت

کجاست؟! صدام رهبرند؛ نیز رهبري معظم مقام حضرت و
کجاست؟! بعث حزب
کجاست؟! صدام تفکر

کجاییم؟! ما
کجاست؟! بعث حزب تاریخی پیچ این در قله ایم، نزدیک فرمودند: (حفظه االله) رهبري معظم مقام قله ایم؛ در ما

چیست؟ تفاوت کجاست؟! صدام
او که شد این نتیجه است. کرده اداره خیال و توهم و وهم را کشور آن ولی است؛ کرده اداره عقل را کشور این

ساختیم. ما ولی سوخت؛
می برند. بهره او از دیگران نه می برد، زندگی اش از بهره خیلی خودش نه ندارد، دین کسی اگر «ا؛» فرمود: دوم
بهشت از فرستاد را شیطان و حوا و آدم که ابتدا است. دیانت داده شما و بنده به متعال خداي که هدیه اي بالاترین

بیرون! فعلاً بروید حالا گفت نداد قطعی وعده بیرون
«.۱۲ يَحْزَُنَ ْُ

َ
وَلا مْ ِْ ََ خَوْفٌ فَلاَ ايَ َُ عَ ِَH نْ ََ ى ًُ مِنىِّ كمُْ َّَِت

ْ
يَأ ا فإَِمَّ یعًا} خجَِ ا َ ْِ ُوا ِْاھ ا َُْق}»

نفرستم؛ یا کتاب شما براي بفرستم دین، شما براي بفرستم من! تعبیر به کنم فکر و ببینم تا بروید
چیست؟ دین است، آمده دین حالا

فرمود: که است کریم قرآن تصریح زیرا است؛ آفریده را چیز همه و است تکوین خالق متعال خداي کلمه یک در
ایجاد و تولید در بنده نه نداشتیم، آن در نقشی هیچ هم ما زده رقم او را تکوین اوست. خالقش مخلوقی هر
بوده، ماهی بوده، خورشیدي آمدیم دنیا به ما شما؛ جد نه و شما پدر نه جدم، نه پدرم، نه داشتم، نقش خورشید
خیلی بشر عالم، در بوده پخش اینها و... ریاضی شیمی، فیزیک، معلولی، و علی قوانین بوده، آبی بوده، کهکشانی
برابر صد ما مجهولات می گوید هم علمی رشته هر در تازه کند! کشف را این ها یواش یواش بزند زور خیلی خیلی

ماست. معلومات
نفس اند داراي که هستند موجوداتی موجود تا دو این که دارد کار موجود دو با و زده رقم را تکوین متعال خداي
نفس این و داده من به که نفسی اعتبار به زده رقم که تکوینی این کنار در جن، جناب یکی انسان، من یکی
اراده یک تکوینی، اراده کنار در من است گفته خداوند است؛ بودن برگزین و بودن انتخابگر اختیار، ویژگی اش

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



اکبر جهاد بحث هجري قمري، 1446 محرم الحرام اول دهه 11 جلسه

می خواهم چیزهایی یک دهی، انجام می خواهم تو از کارهایی یک می خواهم، تو از چیزهایی یک دارم، هم تشریعی
باشد! حواست باشی! مواظب کنی! رعایت را چیزهایی یک ندهی، انجام

شد فرستاده آدم بر که دینی از خدا دین دین؛ می گوییم آن به است پروردگار تشریعی اراده مظهر که را آنچه ما
پروردگار تشریعی اراده مظهر یعنی دین (صلی االله علیه و علیهم)؛ خاتم النبیین و عیسی موسی، ابراهیم، نوح، تا بگیرید

است؟ خواسته چه من از تقنین مقام در خدا یعنی
می کنم کاري هر نمی شوم بچه دار می کنم ازدواج ندارم، تکوین در من هم نقشی هیچ نیست؛ مربوط من به تکوین

نمی شود!
عجله اي؟! چه می گویی شیربه شیر! شده بچه می بینی نیز مادرها و پدر از خیلی بالعکس

افتاد! اتفاق نمی خواستیم ما می گوید
است. خواسته من از خدا تشریع، در اما ندارم؛ نقش خیلی من تکوین در

عربستانی ها می کنند، گوش یمنی ها می کنند، گوش لبنانی ها می کنند، گوش حسینی ها نمی کنند، گوش یزیدي ها اگر
است! دیگري حرف آن نمی کنند، گوش

نه می برد بهره خودش نه ندارد دین کسی اگر فرمود (علیه السلام) حسین امام پروردگار؛ تشریعی اراده یعنی دین
می برد. بهره او از دیگري

«.۱۳ وَى اَلهَْ ينِ ِّَا آفةَُ «اول است: شده گرفته نظر در دین آفت روایات در چیز دو
لگدمال و پایمال را دین می آید هواوهوس است. هواوهوس دین آسیب فرمود: صلّی االله علیه و آله و سلّم} {پیامبر

می کند.
«.۱۴ ا َ ْG ُّِ ُَ ََْفْسِ}ا َّَا}ا «آفةَُ دوم

آمدیم، دنیا به روزي یک ما همه باشد. داشته طمع باشد، داشته حرص دنیا به نسبت انسان که است این دین آفت
نگرفتیم، یا گرفتیم، مدرك خواندیم، درس رفتیم، مدرسه نوشیدیم، خوردیم، غذا درآوردیم، دندان شدیم بزرگ
روزي یک می شود؛ انجام هم معمولاً و است انسان یک زندگی طبیعی مسیر این می کنیم، زندگی داریم نیز الان
روزي یک می شود، بیمار روزي یک می شود، دار نوه روزي یک می شود، بچه دار روزي یک می کند، ازدواج انسان

است. دیانت نمی آید دست به آسان ندوم دنبالش من اگر که آن است؛ زندگی طبیعی مسیر این ها نیست، بیمار
روزانه کارهاي که عادي کارهاي این بالا! بیایم کنم، پیدا تکامل و را خودم بدهم رشد دراین بین بتوانم من اینکه
جایی یک در نشود؛ یا می شود خانه دار بالاخره روزي یک می خرد، ماشین بالاخره انسان روزي یک می شود؛ انجام

می کنم؟! رشد دارم سالیانه چقدر من که است این مهم می کند، زندگی
می کنم؟! رشد دارم ماهیانه

قبلی؟! محرم دهه یا خورد رقم بهتر برایم محرم دهه این
گرفت. نظر در باید را این و است مهم این

کنیم. تعریف درست بخواهیم اگر را دین که است این باشیم داشته توجه دین به نسبت باید که آنچه دین بحث در ما
این می خواهد، شاغول انسان زندگی زندگی کردن، درست براي دنیا؛ عالم در زندگی کردن صحیح برنامه یعنی دین

می کند. رشد انسان بود دیانت شاقول این اگر و باشد دیانت باید شاقول
زندگی شان در پروردگار تشریعی اراده باید که است نکته این بر تأکید (علیهم السلام) اهل بیت زندگی قدم به قدم

باشد. حاکم
علامه مرحوم دیگران؛ نه می برد بهره زندگی اش از خیلی خودش نه است بی ادب کسی اگر الأدب؛ فرمود: سوم

ظرافت ها. رعایت به می کند تفسیر را ادب (اعلی االله مقامه)، طباطبایی
کند. رعایت را ظرافت ها این به جا و بدهد تشخیص را ظرافت ها باید انسان

مثل چرا دارد آدابی کدام هر الآن»  ادب الامام،  ادب اسول،  ادب االله،  «ادب باشد؛ ادب با باید انسان
میدان؟! به برود کسی اهل بیت از ندادند اجازه بودند زنده (علیه السلام) حسین امام اصحاب تا بود عاشورا که امروز

است. اهل البیت مع ادب این
به بروند خواستند مطلق تاریکی در بودند، خوانده را شبشان نماز نداشت، چراغ خانه شان قاضی آقاي مرحوم

شد! پرت مهر مهر، به خورد دستشان سجده،
نشد! پیدا کنند، پیدا را مهر این گشتند کورمال کورمال هرچه

چرا؟! نشستند! صبح تا مؤدب دوزانو هنوز، بود وقت خیلی صبح تا بخوانید، ایشان زندگی نامه در
مع ادب این باشد! شده دراز (سلام االله علیه) سیدالشهدا تربت سمت به و کنم دراز را پایم من است، ممکن گفتم

www.rezaitehrani.ir5
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است. اباعبداالله با بودن مؤدب این الحسین،
می خواست این طرف از آقا برود! آقا نمی گذاشت گرفت، قرار (علیه السلام) حسین امام جلوي ریاحی یزید بن حرّ

می کرد! سد برود،
می کرد! سد را حضرت جلوي بروند، این طرف از می آمدند حضرت

از می خواهی چه بنشیند! عزایت به مادر «.۱۵ تُرِيدُ مَا كَ مُّ
ُ

أ كَ ْَِثَك» فرمود: شد ناراحت (علیه السلام) سیدالشهداء
کرد! سکوت ما؟! جان

را خودش کار هست، هم منضبطی خیلی نظامی فرمانده است، پردل وجرئت خیلی است کوفه فرد شجاع ترین
به چیزي عمارتی، ولایتی، یقیناً نمی شد، حسینی اگر بود، کرده عمل موفق حر دشمن دیدگاه از داد، انجام خوب
مادر عرب در هرکس می شناسند، را من و می دانند همه آقا گفت (علیه السلام) سیدالشهداء به کرد رو می دادند، او
این است؛ (علیها السلام) فاطمه شما مادر کنم چه کار اما می کردم؛ توهین مادرش به من می کرد، یاد این گونه را من

می گیرد. دست ادب این و است ادب
بچه ها! شدن لوس شده ما امروز مشکلات از یکی بیاورید بار مؤدب را بچه هایتان فرمود باشد، مؤدب باید انسان
این می رود، می خواهد هم هرجا اختیار، در هم اینترنت دارد، پیشرفته همراه تلفن یک است قدش بچه وجب یک

شود؟! اصلاح می خواهد بچه
را ننه اش نه می کند حساب پدر را تو نه دیگر می بیند {مستهجن} صحنه چهار می کند باز اشتباه صفحه خوب

مادر!
بابا! به بود داده لم بچه بچه اش، با بود نشسته (علیه السلام) صادق امام خدمت فردي

ندهد. لم بزرگ تر جلوي بده یاد او به بنشیند، مؤدب بزرگ تر جلو بده! یادش ادب بهُ!» دِّ
َ

«أ فرمودند: آقا
16 رب لطفِ از گشت محروم بی ادب ادب توفیق جوییم خدا از

نمی کنی؟! مراجعه شما سال به سال داري خانه در قرآن القرآن، مع ادب
است. شده داده هدیه ایشان به که است قرآن هایی دارند قفسه یک رهبري معظم مقام

برمی دارند! را قرآن یک دفعه هر می خوانند، قرآن که بار سه دو روز هر ایشان می گفتند ایشان آقازاده
دومرتبه! می شود، تمام قفسه می زند دور

می کنی؟ را کار این چرا آقا می گویند
گاهی چند هر من و است مهجور نشود خوانده اگر این ها و باشد محجور نباید قرآن می گوید روایات فرمودند

القرآن. مع ادب این بخوانم و باشم خوانده را یکی لااقل باید
خودش نه است، بی حیا و است بی آبرو است، بی شرم کسی اگر الحیاء؛ فرمودند: (علیه السلام) حسین امام چهارم

می برد. بهره او از دیگري نه می برد، بهره
هم روایت است، کافی در روایت این آمد، فرود آدم بر امین جبرئیل که نگذشت چندي زمین، به آمد آدم حضرت

خوب! گفت آمدم، خدا طرف از من گفت آدم به دارد، معتبر سند
می توانی یکی است این دستور منتهی حیا؛ و آوردم دین و آوردم عقل آوردم، خودم با چیز سه آدم جناب گفت

برمی گردد! مورد دو و بگزینی
آدم با تو فرمود عقل به جبرئیل جناب می کنم. انتخاب را عقل من گفت سپس کرد تأملی یک (سلام االله علیه) آدم

بمان!
برگردیم! می خواهیم کنید کلاه و کفش یااالله فرمود جبرئیل حضرت حیا و دین به

نمی آییم! ما گفتند دوتا این
نمی آیید؟ چرا پرسید جبرئیل

هست، دین هست عقل کجا هر هستیم، نیز ما هست عقل کجا هر که کرده خلق جوري را ما متعال خداي گفتند
هست. حیا هست عقل کجا هر

چیست؟! نقیضش عکس طلبه ها ما تعبیر به
ندارد! دین ندارد حیا کسی اگر «. د لا  اء لا »

قبر سر برویم مقیدیم شیراز، می آییم دفعه هر ما کرد... بی حیایی اسلامی جامعه در اگر می کند خیال خانم این
حافظ! جناب به را خودمان می دانیم بدهکار چون حافظ، جناب

غیرمکشفه زن آنجا ما تقریباً نمی رویم. آمدیم اگر بعد سال هاي دیگر گفتم شدیم، پشیمان رفتیم که دفعه این
تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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هیچ! که روسري ندیدیم!
گرفت؟! می شود را عمه آقا! پرسید عالم آن از گفت

چه؟! گفت
دخترعمه؟! یا عمه

نه؟! یا گرفت می شود را عمه هیچ! که آن نه! گفت
است! مانده تاسوعا به روز یک عاشورا، به روز یک نیست هیچی اصلاً رفتیم ما

می کنید؟ خیال گرفتند ما از جور چه را آندلس
است! برقرار آندلس در مساجد هنوز

بی عفتی! و بی حیایی شراب، و زن با گفتند خودشان
اجتماعی واجب است. دشمن توطئه یقیناً آمده پیش حجاب مورد در که وضعیتی این فرمودند رهبري معظم مقام
کارت به کاري کن! روزه خواري سال 30 خانه ات در شما است؛ حساس خیلی دین اجتماعی واجب در است
باید کردي روزه خواري علنی سوم بار تعزیر، دوم بار تعزیر، اول بار کردي روزه خواري جامعه در اگر اما ندارند؛
است خدا دین با تلاعب نشود رعایت اگر اجتماعی حرام و واجب کرد. تلاعب نباید خدا دین با چون کرد؛ اعدام

نیست. آن در هم شبهه اي ندارد، هم شکی
ندارید غیرت مردها شما فرمودند: بودند. ناراحت بسیار منبر روي بودند نشسته (علیه السلام) امیرالمؤمنین حضرت
جاده، کنار از باید زن می روند، راه جاده وسط از بازار و کوچه در می آیند وقتی شما زن هاي کردند گزارش من به

بشود. دیده که برود راه وسط نباید برود، دیوار کنار از
را الى ر G Gا اوبة تى الى ر G Gأ » گفت: پدر جنازه سر بالاي خاتون سکینه که خواندید روضه ها در چقدر

باشد. ولنگ وباز نمی تواند که حسینی جامعه بود؛ دغدغه شان این دزدیدند! ما از معجر بابا اوفة؛»
می برد. بهره او از دیگري نه می برد، بهره خودش نه فرمود: (علیه السلام) حسین امام نداشت حیا کسی اگر

عفاف باید مردان کنند، رعایت باید هم مردها بلکه ندارد؛ هم خانم ها به اختصاص و کنیم تکیه باید عفاف و حیا بر
باشند. داشته

نمی شود، بهره مند خود از خود خیلی نباشد خوش اخلاق کسی اگر الخلق؛ حسن فرمود: مورد) (آخرین پنجم
پیامبر وقتی است پیغمبر اصحاب بزرگان از کرد، فوت معاذ بن سعد نمی شوند. بهره مند او از نیز دیگران
خود زمان در داد. جا و کرد حفاظت را پیغمبر و ایستاد پیغمبر پشت شیر یک مثل مدینه، آمدند (علیه السلام)
برسم؛ من تا ندهید حرکت سریع را جنازه فرمود دارد دوستش و دارد علاقه او به پیغمبر آن قدر کرد، فوت پیغمبر
جوراب نیست! پایشان کفش است نظیف تروتمیز همیشه که رسول االله است، عجیب دیدند اصحاب آمدند؛ پیغمبر

است! پابرهنه نیست! پایشان
روي را پایتان چرا رسول االله! یا می روند! راه انگشتانشان نوك روي دارد دیدند بعد او، تشییع جنازه به آمده پابرهنه

نمی گذارید؟ زمین
این که بگذارم فرشته بال روي پا بگذارم زمین پا می ترسم که آمده سعد تشییع جنازه در فرشته آن قدر فرمودند

دارد! کنایی معناي
جنازه گذاشتن در کردند، دخالت قبر کندن در رفتند خودشان بشود دفن اینکه از قبل پیغمبر شد، دفن شد، تشییع
ریختند، آب گذاشتند، را خاك ها چیدند، را لحد شد، انجام پیغمبر دست به پیغمبر نظر زیر اینها همه و قبر در
قبر، در خود مقبور فرزند سعد به کرد رو بود نشسته پیغمبر کنار سعد مادر که بودند فاتحه خواندن مشغول پیغمبر

«.۱۷ ةُ نََّ
ْ

اَلج ََ{ًئاَِھ}طوبى «بنىّ فرزندم، سعد یا گفت
شدي! بهشتی حالت به خوش

را چیزي موقع هیچ مادر ،«۱۸ االله  تحت لا «أمّاه فرمودند: شدند ناراحت (علیه السلام) اسلام گرامی رسول
نده! نسبت خدا به قطعی

«۱۹ ةُ؟! نََّ
ْ

اَلج ََ{ًئاَِھ}طوبى» گفتی چرا
که شد وارد سعد به قبري فشار چنان همین الان باشد! فرمودند کردید! شما که کارهایی این رسول االله یا گفت

دید؟! قبر فشار سعد چرا رسول االله یا پرسیدند پیغمبر از بعداً نکرد سؤال کسی آنجا شد، آزرده سعد
می کرد! تندي گاهی بچه و زن با خانه در فرمود

است. احترام محیط و ادب محیط مودت، محیط محبت، محیط نیست، تندي محیط خانه محیط
این بیجا! تندي می کرد، تندي می آورد، جوش رادیات پایین، می آمد تحملش آستانه خانه در گاهی سعد فرمود
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قبر. داخل قبر فشار می شود بیجا تندي
است. خلق حسن مؤمن صحیفه عنوان ۲۰؛» ُقُِهِ ْُنُ ِِْؤ ُ ْ

َا َةِ ِَ وَانُ ْُ : ِِآ وَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ «َلَ لذا

داالله» ْَأ  یْکَ ََ االلهُ «صَلىَّ
بعد که آنچه من است. (علیهم السلام) طهارت و عصمت خاندان غربت اهل بیت، تنهایی شب و غریبان شام شب
وقایع نقل همین می کنم عرض شما براي تاریخ و مقاتل نقل طبق است گذشته (علیه السلام) سیدالشهداء شهادت از

باشد. من روضه
نماز وقت می شود بکنیم که نصف را مغرب اذان تا ظهر اذان از عصر نماز وقت عصر نماز زمان از بعد ساعت یک
مقاتل است؛ عصر نماز وقت می شود نصف مغرب اذان تا ظهر اذان بین عصر، مخصوص و خاص نماز وقت عصر،
(علیه السلام) اباعبداالله سر جنایت کاران و شد تمام شما و من آقاي کار عصر نماز وقت از بعد ساعت یک نوشتند

کردند. جدا را
داالله» ْَأ  یْکَ ََ االلهُ «صَلىَّ

را سر سریع تر که شد داده سه نفره گروه یک دست به شده شسته سر این و شد شسته سر بلافاصله شد جدا سر
مرحوم است، آمده تاریخ در جور دو است؛ خَوَلیِ یا خُولیِ سه نفره گروه این رئیس که برسانند عبیداالله دربار به

است. درست خَوَلی می گوید شعرانی
بسته قصر درب دیدند قصر درب آمدند دارد فاصله کوفه تا کربلا کوفه، سمت به کردند حرکت غروب همان اینها
با (علیه السلام) اباعبداالله سر پس بود. اول کار این زیاد؛ ابن حضور ببرند را سر فردا که خانه شان به رفتند است،
تشریفات با که دروازه به برگرداندند را سر کردند کوفه وارد را اهل بیت وقتی البته است نرفته کوفه به اهل بیت
زودتر سر وگرنه است (علیهم السلام) طهارت و عصمت خاندان با همراه سر کوفه در لذا عبیداالله کاخ در بیاید

شد. ارائه و عبیداالله حضور رفته
کثیف و نجس دهان بر جمله اي سعد عمر شد، تمام کارشان شهیدان سالار و سید به مجرداینکه که بود این دوم کار

«.{۲۱ صدره] [و ره الخیل ين{وطىء تدب » برداشت فریاد راند، خود
می شود؟! کاندیدا کسی چه

اسب ها به تازه نعل و آمدند که نفري ده این گفت زاهد عمرو ابو بتازانیم؛ اسب فاطمه پسر جسد بر می خواهیم
هستند. زنا بچه این ها همه دیدند کردند مراجعه که تاریخ بودند. زنازاده همه تاختند اباعبداالله جنازه بر و زدند

تاختند. اباعبداالله مبارك بدن بر کردند تازه را اسب ها نعل
بتازند. شما و من آقاي بدن بر اسب با می خواستند این ها حالا که بود مانده چه بدن آن از نمی دانم من

خیمه ها و خیام سمت به کردند حمله اباعبداالله کار اتمام از بعد سعد بن عمر لشکر اینکه شد انجام که سومی کار
زدند. آتش را

جنگ، اواخر بیایند، اینها اینکه از قبل (علیها السلام) کبري زینب که است این نقل یک داریم اینجا نقل دو
زینب کردند حمله که اینها بود ریخته خیمه اي یک در و بود کرده جمع را قیمتی چیزهاي و النگوها گوشواره ها،
اما کردند؛ غارت را خیمه این و ریختند آنها و است خیمه این در هست هرچه نداریم چیزي خود پیش ما فرمود
دختران به هم باز می دانستند دروغگو را اهل بیت اینها چون شد؛ انجام کار این اینکه با که ندارد این با منافاتی این

باشند. کرده حمله اباعبداالله
است، (علیه السلام) سجاد امام دست واقع در اما است؛ زینب دست به ظاهر حضرت شهادت از بعد مدیریت
آقا که کرد مصلحت سنجی برادر فرزند خدمت آمد (علیها السلام) کبري زینب است؛ (علیه السلام) سجاد امام امام،
بچه ها به جان زینب فرمود (علیه السلام) سجاد امام نوشتند مقاتل بعضی که مشهوري جمله زدند، آتش را خیمه ها
این ریختند نمی گذارند. راحت را شما و است خون جگري دشمن دشمن، زیرا نمانید. بِألار»، یْکُنَّ ََ» بگو

هستند. غم دیده هستند، گرسنه هستند، تشنه این ها و بیابان ها این در بچه و زن 84
خانم یک و است سالم تر مقداري یک است خیمه اي یک دیدم من می گوید می کند نقل مسلم بن حُمَید راوي

بیرون! می آید و خیمه این داخل می رود هی بلندقامتی
نمی کنید؟! فرار شما چرا خانم داشتم عرضه است (علیها السلام) کبري زینب شد مشخص که خانم این به

علیه االله لعنت شمر خود (علیه السلام)، سجاد امام بستر دور شدند جمع دارم؛ بیمار یک خیمه این در من فرمود
زینب کرد، وساطت (علیها السلام) کبري زینب بگیرد، را (علیه السلام) سجاد امام جان که کرد قصد است، حاضر

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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نگذاشت، و کرد دخالت اینجاست، مورد اولین است، داده نجات را (علیه السلام) سجاد امام جان مرتبه سه کبري
می آورد. در پا از را او مریضی این و نمی ماند می بینیم ما که مریضی این با این بِهِ»، ا َِ «نَرَاهُ گفتند شمر به اطرافیان

ماند. سالم (علیه السلام) سجاد امام جان ندارد؛ کشتن به نیاز می میرد مریضی همین با این می رود این یعنی
به آمد خرامان خرامان اباعبداالله بدن بر اسب ها تازاندن جریان از بعد سعد عمر اینکه شد انجام که دیگري کار
شدند روبرو او با (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت خیمه ها به رسید وقتی می گوید مقاتل خیمه ها، سمت
سوخت دلش فی الجمله نامرد این گویا کردند بلند گریه به را صدا زدند، صیحه او جلوي وَِه»، فىِ ِنَ «و
خیمه گاه به آرامش مقداري سعد ابن دستور این با نشود؛ حرم خیام متعرض کسی دیگر بعد به آن از که داد دستور

برگشت.
بگردد. بچه ها دنبال بیابان این در باید است شده شروع تازه (علیها السلام) زینب کار برگشت آرامش این که حال
بود، شده آزاد آب کرد، دعوت آرامش به را همه کرد، جمع نیم سوخته خیمه یک در کرد پیدا را این ها یکی یکی
اباعبداالله بچه هاي اما خیمه در آمد آب می گوید است، عجیب مقتل خیلی حرم، خانم هاي کردند تهیه آب مقداري
حالا خواباند، کبري زینب را این ها تشنه ننوشیدند، آب بارك االله، الامام؛ مع ادب می گوییم این به نخوردند! آب
از برخی نقل طبق شدند آرام که همه است. کرده آرام جور چه را رباب نمی دانم من است. کرده آرام را همه
آرام آرام نشسته! یا ایستاده خواند، را شبش نماز سادات عمه است. شب نماز وقت گذشت نیمه از شب مقاتل

است! شده تنگ حسینم براي دلم آقاجان دارد، تقاضا یک (علیه السلام)، سجاد امام خدمت آمد
(علیه السلام) سجاد امام که بود حالی چه زینب حال اما است؛ برپا دود و آتش هنوز است، خطر فضاي فضا هنوز

خواندید: شما همه که بود این گونه برود. باشند داده اجازه حضرتش به گویا
را او می بویم می رسم گل هر به را او می جویم کردم گم گلی

داشت تن به کهنه پیراهن یکی داشت بدن در نشانی یک من گل
ين؟!» أخى أأ» پرسید: تعجب روي از مرتبه سه کرد، پیدا را جنازه وقتی که جنازه این با بودند کرده چه

حسین... یا مرتبه سه کن زیارت قصد

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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